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در این گزارش سعی شده 7 فیلم مهم 
سینمای اجتماعی که تا روز پنجم در سالن 
رسانه ها اکران شده بودند از لحاظ ساختار 
و فضای دراماتیک مورد تحلیل قرار گیرد: 

آبستن و تقلید از 
سینمای فرهادی و مکری

آبستن قرار است یک فیلم اجتماعی 
باشد و درباره معضلات جامعه معاصر حرف 
بزند؛ اما مدیوم ســینما را اشتباه گرفته و 
آنقدر ناله و بدبختی بر ســر مخاطب آوار 
می کند که مشخص می شود چرا برخی 
مسئولان ســینمایی و جناح های تندرو 
سیاسی، ســینماگران را به سیاه نمایی 

متهم می کنند.
مشکل دیگر آبســتن، تکنیک زدگی 
اســت. تکنیک اگر در خدمت مضمون و 
داستان فیلم نباشد، پشــیزی نمی ارزد. 
حالا شما کل فیلم یک ساعت و خرده ای 
را پلان سکانس برگزار کن! چه فایده دارد؟ 
پلان سکانس وقتی معنا دارد که کارکرد 
دراماتیکی در خدمت قصه فیلم داشــته 
باشد؛ وگرنه به پزُی می ماند که قرار است 
تماشــاگر بینوا را مرعوب کند و همچون 
شــعبده بازی با دروغگویی کاستی های 
خود را توجیه کند. برادران تنابنده در این 
فیلم فرم ساختاری را از شهرام مکری و  و 
دیالوگ نویســی و چالش های دراماتیک 
داستانی را از اصغر فرهادی وام گرفته اند؛ 
تقلیدهایی که به بدترین شــکل اعمال و 

اجرا شده بودند.

رها و سینمای اجتماعی فرهادی
رها به عنــوان یکی از آثــار اجتماعی 
جشنواره چهل و سوم که جایش در اکران 
این روزهای ســینمای کمدی زده ایران 
خالی است، فیلمی قابل احترام است که 
ســعی دارد قصه جمع و جور یک خانواده 
ضعیف در ایران معاصر را روایت کند. رها 
۲ مشــکل در روایت گری داستانی خود 
دارد؛ نخست اینکه به طور فزاینده و اضافی 
سعی دارد اجتماعی باشد و از نگرانی های 
معیشتی مردم بگوید حال آنکه به طور قطع 
سینما جای بیانیه دادن نیست و می بایست 
زمینه های این تمهیدات فراهم و مهیا باشد. 

مثال این رویکرد، نگاه و دیالوگ های شهاب 
حسینی در فیلم است که مدام قصد دارد از 
مشکلات طبقه مستضعف بگوید؛ بدون 
آنکه در قامت شخصیت و تعریف جایگاه 
او ایــن حرف ها جای بگیــرد. این ضعف 
شخصیت پردازی در دیگر کاراکترها نیز به 
وضوح قابل رویت است و همه سعی دارند با 

پیام و محتوا عمل کنند!
مشــکل دیگر فیلم رها چالشی بودن 
فیلمنامه است، وقتی که ســعی دارد به 
مانند اصغر فرهادی فیلمنامه ای چالشی 
و دیالوگ های پینگ پنگی بنویسد. حال 
آنکه خود فرهادی هم در طراحی این گونه 
فیلمنامه ها دچار مشکل شده است. فرض 
کنید کپی دست سوم یا چهارم فیلنامه های 
اجتماعی چالشی فرهادی چه خواهد شد. 
شهاب حسینی با وجود تلاش های زیادی 
که کرده، با اغماض نقش خود در چند فیلم 
از جمله جدایی نادر از ســیمین و برادرم 
خســرو را تکرار کرده است و به هیچ وجه 

نمی تواند منجی فیلم باشد.

چشم بادامی و بازشدن 
پای پاپ کره ای به سینما

چشم بادومی یکی دیگر از شوخی های 
جشــنواره چهل و ســوم بود. فیلمی که 
دغدغه مند اســت اما آنقدر در پرداخت 
سینمایی ضعیف عمل می کند که عطای 
شــرافت و دغدغه مندی اجتماعی اش را 
باید به لقایش بخشید و تجربه اول ابراهیم 
امینی نویسنده صاحب سبک فیلم های 

مهدویان را ندید گرفت.
امینی در چشم بادامی سعی کرده جدید 
و به روز باشــد، روی ترندهای روز جامعه 
حرکت کند و ایده بکر و فیلم نشده علاقه 
و عشــق نوجوان ها به خوانندگان کره ای 
را فیلم کند امــا با ایده جدیــد و نوآورانه 
فیلم خوب ساخته نمی شــود و فیلم نیاز 
به قصه ای دارد که به هیچ وجه در چشــم 
بادامی شکل نمی گیرد. اتفاقات تند تند 
رخ می دهند و شــخصیت ها نه به جهت 
باورپذیری و همراهــی مخاطب بلکه به 
فرمان فیلمساز حرکت و عمل می کنند تا 
با فیلمی روبرو شویم که نه داستان گیرایی 

دارد نه شخصیت پردازی قابل توجهی.
مهرجویی سال ها پیش فیلم درخت 
گلابی را درباره عشــق یک دختر نوجوان 
ســاخت اگرچه در آن زمان شبکه های 
اجتماعی و گوشی دیجیتال وجود نداشت 
اما فضای خــاص این گونه عشــق ها در 

آن فیلــم ماندگار به خوبی تصویر شــده 
اســت حالا مقایســه کنید با اکت های 
 تصنعی و ریتــم تند تغییــر داده به یک 

مالخولیای کره ای.

داد؛ فیلمی ساختارشکنانه
 با فضای صمیمی و ساده

»داد« یکی دیگر از فیلم های ابوالفضل 
جلیلی است که بعید است رنگ پرده بییند 
و همانند دیگر آثار این فیلمساز که هنوز 
نمایش عمومی پیدا نکردنــد، این فیلم 
ارزان، ســاده و خاص بعید است فرصت 
نمایش در سینماها)به جز هنر و تجربه( 

پیدا کند.
روایت جلیلی آنقدر ساختارشــکنانه 
و تجربی اســت که هیچ قاعده و اسلوبی 
را رعایت نمی کند، ازاین رو شــاید برخی 
سینمادوستان قاعده مند از تماشای فیلم 
احساس خستگی و آن را مخالف شعور و 
شخصیت خود تصور کنند. از سوی دیگر، 
فضا و لحن فیلم داد آنقدر صمیمی، ساده 
و واقعی است که بی شک طرفدارانی پیدا 
خواهد کرد، بخصــوص اینکه فیلم قصد 
دارد قصه بگوید و فارغ از رسوم تجلل گرای 
سینمای ایران حرکت کند. از این رو این 
میزان ســادگی و خلوص جلیلــی و داد 
می تواند باعث همراهی برانگیزی بخشی 

از این مخاطبان باشد.
جلیلی همچون کیارستمی به سینمای 
مینیمال و رئال علاقه مند است و همواره 
از نابازیگر به جــای بازیگر در فیلم هایش 
اســتفاده کرده اســت. در فیلــم داد نیز 
نابازیگران و بازیگران کمتر دیده شــده 
ســینما، حضور دارند که سبب می شود 
از این لحاظ نیز فیلم جــزو آثار تجربی و 

آوانگارد سینمای ایران محسوب شود.

نقدی که به فیلم داد وارد است، شاید 
این باشــد که فیلم زیادی دلی و سرسری 
گرفته شده، در حالی که در برخی اوقات 
بسیار عمیق و غیرشــعاری است و سعی 
دارد انسانی و مردمی باشد. اما در عین حال 
در لحظاتی تکراری می شود و از تب و تاب 
می افتد؛ گویی روایت فیلــم در یک مدار 
دایره وار حرکت می کند و مســیر رویا و 
واقعیت و رئال و سوریالیسم فیلم زیادی 
کش دار و غیردراماتیک می شود؛ تا جایی که 
می توان فیلم را با یک تدوین دوباره به فیلم 
بهتر و تحمل پذیرتری بــدل کرد که این 

اندازه کش دار نشود.

»ترک عمیق« و 
بازی های درجه یک

اگرچه ترک عمیق امتیــازات خوبی 
در کارگردانــی و بازیگــری مــرد و زن و 
همچنین برخی ویژگی های فنی از جمله 
فیلمبرداری و موسیقی می گیرد اما آنقدر از 
فیلمنامه کوتاه کش آمده اش ضربه خورده 
که نتیجه، فیلمی کسالت بار است که نه 
مخاطب خاص و نه عام، راضی به تماشایش 
نمی شوند. فقر عناصر دراماتیک و ضعف 
منطق در فیلمنامه مثل لحظات حضور 
آســان پلیس در خانه و سکانس گرفتن 
اسلحه یک افسر پلیس توسط یک پیرمرد 

پیزوری از این جمله اند.
ترک عمیق با اینکه دغدغه عمیق  شدن 
و واکاوی روح و روان انسان معاصر را دارد، 
نتوانسته در تمام مدت زمان خود، همراه 
کننده عمل کند و نتیجه آن شده که فیلم 
در روایت خود کــش دار درآمده و زیادی 

مضامین اصلی خود را تکرار می کند.
مضمون فیلــم ترک عمیــق بحران 
کهنسالی و عشق و تنهایی است اما آرمان 

زرین کوب با وجــود تلاش هایی که برای 
پیشبرد داســتان زوج فخری و محمود 
داشته، نتوانســته فیلمی همراه کننده و 
عمیق با نگاه خود بسازد که ریشه اصلی آن 

بیشتر در کارگردانی فیلمنامه است.
زرین کوب امتیاز بــدی در کارگردانی 
نمی گیرد چرا که توانسته دلهره و تعلیق 
را در لحظاتی به تماشــاگر منتقل کند و 
این حس برانگیزی را بــه تصویر درآورد، 
بخصوص آنکــه ۲ بازیگر فیلم بخصوص 
رضا بابک درخشان هســتند و به راحتی 
می توان آنها را نامــزد بهترین بازیگر مرد 

جشنواره دانست.

»دست تنها« و
 سینمای ناب اجتماعی

سینمای »امیر ثقفی«، سینمای خاصی 
است که طرفداران خود را دارد. سینمایی 
که مشــابه چندانی نــدارد و همین خود 
می تواند بزرگ ترین امتیاز فیلم در مسیر 
استقبال مخاطبان هدف از این کار باشد.  در 
خلاصه داستان فیلم دست تنها آمده است: 
دو مرد خیابان گرد در پی نجات زنی شهر را 
جست وجو می کنند. داستان این فیلم پس 
از نمایش در جشنواره فجر، به روزرسانی 
می شود. امیرثقفی حالا و پس از ساخت 
۵ فیلم سینمایی، کارگردان باتجربه ای در 
سینمای ایران محسوب می شود. او بیش 
از هر چیز به سبب نگاه متفاوتش به مدیوم 
سینما شناخته می شــود. آثار او ارتباط 
چندانی با جریــان فیلم های اجتماعی و 
قصه گو در ســینمای ایران ندارند. ثقفی 
این موضــوع را از همان نخســتین فیلم 
خود یعنی »مرگ کسب وکار من است« 
تاکنون دنبــال کرده. »همــه چیز برای 
فروش«، »روســی« و »کوچه ژاپنی ها« 
دیگر فیلم های بلند سینمایی او به شمار 
می روند. فیلم دســت تنها در حال وهوای 
فیلم پیشین ثقفی ساخته شده. او در این 
فیلم برای نخستین بار تهیه کنندگی در 
ســینما را تجربه کرده و دیگر از نام پدر او 
یعنی علی اکبر ثقفــی در تیتراژ این فیلم 

خبری نیست.
دست تنهای امیر ثقفی در همه این چند 
فیلمی که ساخته نشان داده که سینه فیل 
خوبی است ایده های خوبی برای کارگردانی 
دارد و در کل، بزرگ شــده فضای فیلم و 
سینما اســت اما در عین حال، فیلمساز 
خوبی نیست یا بهتر بگوییم توانایی ساخت 
یک فیلم بلند سینمایی ندارد و بهتر بود اما 

فیلمسازی کوتاه را ادامه دهد.
دست تنها شروع خوبی دارد اما هر چی 
پیش میرود بدتر و بردتر میشود تا نهایت 
به یک سراشیبی سقوط میرسد که جزو 
بدترین آثار کارگردان و عوامل اش میشود. 
بازی خوب شکیب شجره پس از پیشبرد 

داستان و تحول تصنعی و باورنکردنی، به 
بازی خنثی بدل میشود و مجید مظفری 
هم تــا انتها تحت تاثیر شــمایل جدید و 

جذاب خود غرق میشود.

»زیبا صدایم کن« و 
یک ملودرام پدر دختری

داســتان فیلم »زیبا صدایم کن« در 
خیابان ولی عصر تهران و در طول یک روز 
اتفاق می افتد و در خلاصه داستان رسمی 
آن آمد است: »خســرو که در آسایشگاه 
روانی بــه اجبار بستری ســت، تمام این 
ســال ها را در فکر دخترش زیبا ســپری 
کرده. امــروز، روزِ تولد ۱۶ ســالگی زیبا 
است و خسرو نمی خواهد از این روز ساده 
بگذرد...«. رسول صدرعاملی، کارگردان 
برجسته سینمای ایران، پس از دو سال کار 
روی فیلمنامه، این اثر را برای نمایش در 
چهل وسومین جشنواره فیلم فجر آماده 

کرده است.
در این فیلم، »امین حیایی« به همراه 
»ژولیت رضاعی« )بازیگــر نوجوانی که 
برای نخســتین بار جلوی دوربین حاضر 
می شود( نقش آفرینی می کنند. این فیلم 
با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و بنیاد سینمایی فارابی و کمپانی 
میلادفیلم تولید شده و سیدمازیار هاشمی 

تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.
»رســول صدرعاملی« کــه زمانی از 
بهترین ملودرام سازان سینمای ایران در 
دهه ۶۰ و 7۰ محسوب میشود و مدت ها 
به ســاخت فیلم های مرتبط با دختران 
نوجوان علاقه نشان میداد در پروژه جدید 
خود به سراغ یکی دیگر از این قصه ها رفته 
و داستان پدر دختری را روایت میکند که 

یک صبح تا شب قرار است با هم بگذرانند.
زیبا صدایم کن شــروع خوبــی دارد، 
شــخصیت ها رو خوب معرفــی میکند، 
پدرانگــی و بــازی امین حیایــی به دل 
مینشیند داســتان خوب پیش میرود تا 
اینکه روایت داستان به یکباره وارد سانتی 
مانتالیسم شدید و غلیظی میشود که هر 
اتفاقی را ممکن میســازد و اینجاست که 

فیلم سقوط میکند.
سقوط آزاد فیلم از بی منطقی رفتارها 
و موقعیت ها شروع می شود پدر به راحتی 
اب خوردن موتور میــدزدد، وارد کارگاه 
ســاختمانی میشــود و جرثقیل هوایی 
را روشــن میکند و... تا جاییکــه در انتها 
مشخص اســت که گویی فرمان از دست 
فیلمساز رها شــده و وقوع هر اتفاقی در 
راستا و یا برخلاف مضامین داستان ممکن 
میشود. شاید با یک تدوین مجدد و کوتاه 
کردن بخش هــای انتهایی که آســیب 
بیشتری به فیلم زده، زیبا صدایم کن فیلم 

بهتری شود، شاید...

قائم مقام وزیر گردشگری:
ایران به رتبه چهارم 

میراث ناملموس جهان ارتقا یافت
قائم مقــام و معاون 
وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع 
دســتی گفت: جایگاه 
یــران در میــراث  ا
ناملمــوس جهانــی 
بــا ثبــت پرونده های 
متعدد در سال جاری، برای نخســتین بار به رتبه چهارم 
ارتقا یافت. علی دارابی در حاشــیه ســفر به شــوش در 
گفت و گو با ایرنا با اشــاره به ثبت جهانــی هگمتانه طی 
ماه های اخیر، افــزود: جایگاه ایــران در میراث ملموس 
و طبیعی نیز با ۲۸ پرونده در میان ۱۰ کشــور نخســت 
دنیا قرار دارد. وی با اشــاره به بازدید خــود از موزه بزرگ 
و منطقه ای خوزســتان در اهواز اظهارکــرد: تکمیل این 
موزه نیازمند تامین اعتبار اســت کــه تخصیص بودجه 
ملی و اســتانی برای تســریع در تکمیل این موزه مهم در 
دستور کار قرار دارد. دارابی همچنین با اشاره به بازدید از 
چغازنبیل شوش و سازه های آبی شوشتر افزود: برای این 
۲ اثر تاریخی برجســته و ممتاز نیز تامین بودجه و اعتبار 
 برای مرمــت و نگهداری به عنوان اولویت در ســال آینده 

پیگیری می شود.
    

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم:
نمی دانم این سخت گیری ها برای 

مرضیه برومند و رضا بابک برای چیست؟ 
عضــــو مجــمـع 
محققین و مدرســین 
حوزه علمیه قم، گفت: 
مــن نمی دانــم این 
ســخت گیری ها برای 
دو هنرمند با ســن بالا 
بــرای چیســت؟ چرا 
نباید چشم پوشی شــود؟ برای من هم خیلی سؤال است 
و این چه دستی اســت که می خواهد هنرمند را از کشور 
اخراج کند. حالا که این پیرمرد دســت داد عرش خدا به 
لرزه در می آید؟  محمدتقی فاضــل میبدی، در گفت وگو 
با »انتخاب« افزود: در ســن بالا که قصد ریبه و شهوت در 
کار نیست، دست دادن با نامحرم مشــکلی ندارد. خیلی 
از فقها از جمله آیــت الله بروجردی بــه نماینده خود در 
مصر اجــازه داده بود که اگــر خانم خارجی دســت دراز 
کرد، شما دســت دهید. اینکه یک خانم محترمی به شما 
دست می دهد و دســت ندادن شــما بی احترامی باشد، 
دست دادن اشکالی ندارد. دســت دادن دو آدم با سن بالا 
به قصد احترام اشــکال ندارد.  وی در رابطــه با نظر فقهی 
نســبت به برخورد احمدی نژاد با مادر هوگــو چاوز بیان 
کرد: چون احمدی نژاد از خودشــان بود اشــکال نداشت 
مادر چاوز را بغل کند. این ها می خواهند جناحی برخورد 
کنند. قوه قضاییه باید دنبال پوشــش خلاف باشــد. یک 
مسأله ی جزئی را نباید در رسانه ها برای دو آدم با سن بالا 
به عنوان جرم مطرح کنیم. این کار ها به ضرر نظام اســت 
 و کینه درست می شــود. با این کار ها هنرمند کشور را ر ها

 می کند و می رود. 
    

طراح بازی های رایانه ای بیرجندی: 
کتاب را همراه بازی 

برای کودکان ترویج می کنیم
طــراح بــازی و 
بنیان گذار اســتودیو 
»بازســازی هیچ« از 
بیرجند گفت: نخستین 
محصول ما ترکیبی از 
خواندن و بــازی برای 
کودکان بود تا در کنار 
بازی با کتاب هم آشنا شوند.  مصطفی نظری از تجربه های 
خود در مسیر بازی ســازی و ورود به جشنواره بازی های 
رایانه ای فجر از بیرجند در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: یادگیری بازی سازی را از دوران دبیرستان شروع 
کردم و از دوران دانشــگاه به صورت حرفه ای تر وارد این 
حوزه شدم. استودیو »بازی سازی هیچ« را در سال ۱۴۰۰ 
راه اندازی کردیــم و اولین محصول ما یــک کتاب-بازی 
برای کودکان ۶ تا ۸ ســال بود که ترکیبــی از خواندن و 
بازی کردن را ارائه می داد. پــس از آن، بازی های دیگری 
را توســعه دادیم که بزرگ ترین آن ها، بازی »شب افروز« 
است که به جشــنواره ارسال شده اســت. نظری در ادامه 
گفت: ما اهل خراســان جنوبی، شــهر بیرجند هستیم و 
تیم ما در کنار یک اســتودیو انیمیشن)پویانمایی( شکل 
گرفته است. طراحی و توسعه بازی را به صورت اختصاصی 
انجــام می دهیم و تیم اصلی ما ســه تا چهار نفره اســت، 
 اما در کنار ما، اســتودیوهای انیمیشــن و صداگذاری نیز 

همکاری دارند.
    

مدیر پایگاه ملی ری:
تپه های ۳۰۰۰ ساله »کهریزک« 

محو شده اند!
مدیر پایــگاه ملی 
ری گفت: تپه های سه 
هزار ســاله کهریزک با 
وجود  آن که در فهرست 
میراث ملی ایران ثبت 
شده است، اما در اسناد 
طرح تفصیلــی و طرح 
جامع هیچ اثری از آن ها نیســت و در کمال ناباوری حذف 
شــده اند. قدیر افروند در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
بغرنج این محوطه باستانی که قدمت آن براساس یافته های 
باستان شناســی به هــزاره اول پیش از میلاد می رســد، 
هشــدار داد و اظهار کرد: در طرح  تفصیلی و جامع شــهر 
کهریزک، به شــماره  ۲۰۱۲/۶۶۱/۹۰ کــه ۱۵ مردادماه 
۱۳۹۵ ابلاغ شــد و همچنین در طــرح تفصیلی جدید که 
سال ۹۸ ابلاغ شد، هیچ یک نام و نشانی از تپه های باستانی 
کهریزک ندارند. با وجود اینکه این تپه ها ســال ۱۳۶۵ در 
فهرست میراث ملی ایران ثبت شــده اند اما بدون توجه به 
آن، تمام عرصــه و حریم تپه های کهریــزک را تا جایی که 
 توانستند ساخته اند، تفکیک کرده اند، فروخته اند و تغییر 

کاربری داده اند.

نگاهی  انتقادی به آثار منتخب جشنواره چهل و سوم؛اخبار فرهنگی

فیلم های اجتماعی جشنواره فجر چگونه بودند؟

محمد تقی زاده

موقعیت جفنگی که اوژن یونسکو در نمایشنامه »ژاک یا تسلیم« 
خلق کرده به واقع عجیب و به طرز باورنکردنی پیش پاافتاده است. 
انتظار یک خانواده به اصطلاح خوشــبخت طبقه متوســطی از 
پسرشان »ژاک« برای پذیرفتن درخواست هایی نامعمول و تن 
دادن به ازدواجی که معیارهایش نه کرامت انســانی که مبتنی 
اســت بر امور مســخره ای چون تعداد دماغ های عروس و میزان 
زشت بودگی از بن مایه های اصلی نمایشنامه یونسکو بوده و قرار 
است وجه پارادوکسیکال شخصیت ها را در جهانی این چنین به فنا 
رفته بازتاب دهد . ژاک با بازی متفاوت علی فرزان، از همان ابتدا بر 
روی صندلی نشسته و غرق در عوالم شخصی خویش با هدفون در 
حال گوش دادن به موسیقی است. او با اندوهی در چهره و دلزدگی 
در باطن، از بودن در وضعیتی چنین تحمل ناپذیر ناخرسند است 

و ترجیح داده با کناره گیری از جهان علیه هجوم نیروهای 
سرکوبگر خانوادگی، کنشی فعالانه اتخاذ کرده و در حد 
توان مقاومت کند. ژاک را می توان پسری درون گرا و 

انزواطلب دانست که با تغافل بر صندلی خویش لم 
داده و خیره به چشم انداز روبرو گرفتار بهُت 

ابدی است. پسری که در چنبره اعضای 
خانواده ترجیح داده به درون خویش 
پناه برده و فضای ملال انگیز خانه را به 
دست فراموشی بســپارد. بنابراین در 
رابطه با ژاک می توان گفت که چندان 
شبیه آدم های دلقک ماب یونسکویی 
نیست و ژست ها و اطوارهایش تضادی 
حل ناشدنی با بقیه شخصیت ها دارد. 
سیاســت اجرایی کارگردان تاکید بر 
همین تضاد وحشتناک مابین کیفیت 
حضور ژاک و شخصیت های دیگر است، 

به دیگر سخن با حضور ملال زده  ژاکی روبرو هستیم که به تدریج 
خصلت شیدایی و عاشق پیشــگی به خود گرفته و توان مقاومت 
در مقابل دستورات سوپراگویی اعضای خانواده را می یابد. اما بقیه 
کاراکترها کمابیش حضوری دلقک مابانه و گروتســک داشته و 
موقعیت جفنگ یونسکویی را برمی سازند که مبتنی است بر اتصال 
فرهنگ متکلفانه طبقه متوسطی با امور پیش پاافتاده روزمره. به 
هر حال اوژن یونسکو در طول زندگی حرفه اش منتقد فرهنگ به 
انحطاط کشیده شده دوران مدرن بوده و زبان را برای انتقال معنا 
چندان که باید کارآمد نمی دانست. پس جای تعجب نخواهد بود که 
آدم هایی که خلق کرده و در نمایشنامه هایش به جان هم انداخته، 
به شکل مداوم در حال تولید عباراتی بی سروته و فاقد معنا بوده که 
هر چه به پیش می روند سوتفاهم بیشتری برای یکدیگر تولید کرده 
و موجب خصومت و دشمنی 

می شوند. به قول 

یونســکو این آدم ها فکر می کنند با رفتاری دکارتی و بر پایه عقل 
سلیم در حال بسط مفاهمه و خلق همزیستی انسانی هستند اما 
شوربختانه چیزی که نصیب می برند موقعیتی است جفنگ که به 
واقع نمی توان ادراکش کرد. در نمایشنامه »ژاک یا تسلیم« هم به 
نوعی این سرشت جانکاه بی معنایی نمود می یابد و فی المثل تلاش 
خانواده در ترغیب فرزند پسر در رابطه با دوست داشتن غذایی چون 
سیب زمینی سرخ کرده عیان می شود که در ظاهر امر مورد قبول 
پسر قرار می گیرد اما در نهایت به مخالفت و ابراز انزجار بدل می شود.

   بهمن معتمدیان در مقام مترجم، طراح و کارگردان تلاش دارد 
فضای جفنگ نمایشنامه را با رویکردی کمینه گرایانه آن چنان 
بازنمایی کند که تضادهای بشری بیش از پیش عیان  شود. حتی 
از اشیایی که یونسکو در توضیح صحنه آورده خبر چندانی نیست و 
سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان بیش از اندازه خالی و انتزاعی 
است. جالب آنکه به غیر از ژاک، بقیه اعضای خانواده لباس هایی بر تن 
دارند که موقعیت گروتسک آنان را آشکار کند و اتصالی باشد میان 
امر والا و امر مبتذل. فی الواقع لباس های متکلفانه خانواده ترکیب 
خلاف آمدی است از پارچه و کیسه زباله. رویکردی که میل آن دارد 
تناقضات اخلاقی آدم ها را به ظاهرشان هم انتقال داده و بر پوچی 

صحه بگذارد. همچنان که شــیوه حاکم بر حال و هوای اجرا 
متفاوت است نوع پوششی که بازی ژاک و بقیه 

هم یکسان نیســت. از قضا بر تــن دارند 
درهم آمیزی امر مبتذل با 
امر والا، اتمسفری تماشایی 
ساخته که مخاطبان را به 
وجــد آورده و توامــان منزجر 
می کند. بنابراین اجرا بیــش از آنکه از 
طریق کلام به نمایش مناسبات معناباخته آدم ها 
بپردازد ترجیح داده از امور عینی همچون لباس های 
عجیب و غریب اســتفاده کرده و بر ژســت های 

اغراق شده تاکید داشته باشد. 
    از نکات قابل اعتنای اجــرا، بکارگیری مفهوم 
»ازجادرفتگی« اســت. در طول نمایش جابجا روایت 
از مدار خود بیرون زده و نظم منطقی خود را به تعلیق 
درمی آورد. به عنوان نمونه در یکی از صحنه شــاهد 
هستیم که چگونه پدربزرگ که فاقد توانایی سخن گفتن 
است ناگهان به کلام آمده و گفتاری 
پساساختارگرایانه در باب زبان، 
سوژه گی و عاملیت سیاسی ارائه 

می کند. یا در صحنه ای که ژاک با نامزدش تنها شــده و گفتاری 
عاشقانه مابین شان رد و بدل می شود ناگهان صحنه از فضای جفنگ 
یونسکویی فاصله گرفته و حال و هوایی عاطفی می یابد که احساسات 
تماشاگران را تلطیف کرده و نشان از عشقی به یادماندنی دارد. از این 
منظر می توان سیاســت اجرایی کارگردان در به تعلیق درآوردن 
گاه وبی گاه فضای ابزرد یونســکویی را ستایش کرد و از این دقایق 
»ازجادرفتگی« کیفور شد و حال و هوا عوض کرد. تئاتر این روزهای 
ما چندان که باید توان فاصله گرفتن از منطق رئالیستی  روایتش را 
ندارد و به راحتی نمی تواند جدیت کاذبی که گرفتارش شده را کنار 
زده و لحظاتی سبک بال با خودش شوخی کند. اما در این اجرا شاهد 
هستیم که چگونه این اتفاق می افتد و اجرا گشوده به شوخ طبعی، 
اتوریته یونسکویی را به چالش می کشد و تالیف خود را از همنشینی 

عقل سلیم و معناباختگی در جهان مدرن عرضه می کند.
   در نهایت می تــوان گفت اجرای »ژاک یا تســلیم« با حضور 
بازیگران جوانی که همدلانه تلاش کرده اند نقبی خلاقانه به جهان 
یونسکو بزنند کمابیش با اهمیت است. از یاد نبریم که آثار یونسکو 
در ظاهر امر، ســطحی به نظر می آیند اما کماکان دشــواریاب و 
تفسیرپذیر هستند و بی شک معاصر کردن این اتمسفر فهم گریز، 
به بصیرت های تازه و رویکردهای تجربه نشده احتیاج دارد. در این 
وادی دشوار اجرایی، بازیگرانی باانگیزه  چون علی فرزان، مهشید 
کاظمی، سهند رحیم بخش، پرنیا حاجی بالایی، آرش عباس زاده، 
امیررضا حسن پور، عارف موسوی، تنسگل مرادی و ماهرخ رضایی 
در خدمت اجرا بوده و به نسبت توانسته اند فضای جفنگ این خانواده 
به ظاهر خوشبخت اروپایی را رویت پذیر کنند. به هر حال یونسکو در 
تئاتر جهان پرطرفدار است و در این سال ها در تئاتر تجربی و حرفه ای 
کشور، شاهد اجراهای قابل اعتنایی از نمایشنامه هایش بوده ایم. 
نمایش »ژاک یا تسلیم« بهمن معتمدیان جمع وجور تولید شده 
و تالیفی تازه از مفهوم معناباختگی آدم ها به صحنه آورده اســت. 
وضعیت جفنگی که در متن نمایشنامه ترسیم شده در این اجرا بدل 
به امری سهل الوصول نشده و بیش وکم معاصر انسان ایرانی است. 
اینکه به هر قیمت مخاطب را به خنده نیندازیم امر مبارکی است که 
این اجرا در حد توان خویش رعایت کرده و مقهور اجراهایی نشده 
که قبل از این در سالن های تئاتر پایتخت از یونسکو بر صحنه آمده 
است. امید که بیش از این ها بر صحنه تئاتر کشور اجراهایی تماشا 
کنیم که لحن تازه ای دارند برای به نمایش گذاشتن آثار مهم تاریخ 
ادبیات دراماتیک. به مانند ژاک که این شب ها در دل وضعیتی ویران 
و گروتسک، راسکولنیکف وار به هستی خیره مانده و مشق ناممکن 

عشق می کند.  

درباره نمایش »ژاک یا تسلیم« به کارگردانی بهمن معتمدیان

به صحنه آوردن وضعیت جفنگ خانوادگی

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی


